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چكيده
هنر شيشــه گري از ديرباز نزد ايرانيان متداول بوده اســت؛ اما نقطة اوج آن را مي توان مربوط به سدة سوم تا ششم 
هجري در جرجان دانســت. آثار به دســت آمده در اين دوران، بيشتر پارچ ها و صُراحي ها هستند كه طرح هاي متنوع 
دارند. با وجود اينكه تزييناتِ آثار آبگينه در دورة ســلجوقى پراهميت و در اواخر اين دوران ويژگى هاى خاصى دارد، 
تاكنون بررسى و مطالعة اصولى روى شكل، تزيينات و روش ساخت آن ها انجام نشده است. در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا آثار آبگينة ســدة سوم تا ششم هجرى جرجان تأثيرگرفته از آثار دوران قبل است، اين فرضيه مطرح مى شود 
كه اين آثار به لحاظ شــكل، تزيينات و شــيوة ساخت، برگرفته از دوران ساســانى اند؛ بنابراين روش تحقيق در اين 
پژوهش، تاريخى- توصيفى بوده وتلاش شــده ضمن بررسى شــيوة ساخت آبگينه هاى سدة سوم تا ششم هجرى 
شهر جرجان، روش تزيينات و اشكال آن ها نيز بررسى شود. با بررسى هاى انجام شده، اين نتيجه به دست آمد: بيشتر 
آثار دورة سلجوقى تأثيرگرفته و ادامة فن و شيوة ساخت آبگينه هاى دورة ساسانى است كه به روش دميده در قالب 
و دميدن آزاد ســاخته  شده اند. اما در اين دوران، با افزايش تبحر هنرمندان اين رشته، اعتلاى كيفيت آثار توليد شده 

را مشاهده مى كنيم. 
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سفالگران باستان همواره، از شيشه به عنوان لعاب استفاده 
مى كردند و شيوة ساخت آن روي گِل نبشته اي مكشوفه از 
«تل عَمر» در نزديكي دجله مربوط به قرن هفدهم پيش از 
ميلاد آورده شده كه شايد اولين اطلاعات را دربارة صنعت 

شيشه گري بيان مى كند.

اردشــير، اوليــن پادشــاه حكومت ساســاني، بعد از 
فروپاشــي حكومت پارتي، شــهر جرجان را بنا كرد. اين 
شهر در ادوار اســلامي، به ويژه در دوران سلجوقي مانند 
شهرهاي نيشابور و ري يكي از مراكز بزرگ صنعت شيشه  
بود. آثار آبگينة به دست آمده از اين شهر، با اندك تغييراتي 
در تزيينات متأثر از دوران ساساني است. جرجان از اوايل 
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قرن چهارم هجري (عصر حكومت زياريان) تا قرن ششم 
هجري، در اوج شكوه و عظمت بود. كاشي هاي زرين فام 
با نقوش تزييني، ســفالگري و شيشه سازي اين شهر نيز 
شهرت فراوانى داشت. شيشه گري ايران اسلامي، قبل از 
حملة مغول در دوران سلجوقي به اوج زيبايي و شكوفايى 
رسيد و آثار به دســت آمده از حفر شهرهاى ري، گرگان و 
نيشــابور اين مدعا را ثابت مي كند. صراحي هايي با گردن 
بلنــد و باريك و بدنه هاي برآمده، مزين به نقوش مختلف 
لانه زنبوري، نقوش خياره اي، گياهى، هندسي و جانورى، 
جام هاي شيشه اي در رنگ هاي مختلف، گلاب پاش هاي 
لوله باريك، مزين بــه تراش هاي خطي زيبا و قنديل هاي 
شيشــه اي كوچك كه به وســيلة زنجيرهــاي ظريفى به 
سقف  طاق هاي مســجدها و منزل ها آويزان شده، از آثار 
ايــن دوره اند. علاوه بر آن، وجود ابــزاري از جنس آبگينه 
براي حجامت، نشان دهندة رشد علمي و پزشكي آن دوره 
اســت. همچنين، تبحر چشــمگيري كه هنرمندان براي 
ســاخت اين ظروف به كار برده اند، درجة اعتلاي اين هنر 
در دورة ســلجوقي را نشان مى دهد. به دليل اينكه هنر هر 
دوره، متأثر از شــرايط اجتماعي، اقتصادى و فرهنگي آن 
دوره است؛ بنابراين بررسي ويژگي هاي بارز آثار هنرى هر 
دوره، دريچه اى براى شناخت شــرايط آن دوره مي تواند 
بگشــايد. حملة مغول به ايران در طبرســتان، استرآباد و 
جرجان، ويراني شــديدي به بار آورد. اين تهاجم بر زندگي 
كشــاورزي و دامپروري مردم اين مناطــق تأثير مخربي 
گذاشت؛ بنابراين بيشــتر آثار به دست آمده از حفاري هاي 
شــهر جرجان شكسته و آســيب  ديده اند. باوجود پيشينة 
غنى صنعت شيشــه گرى در ايران، به ويــژه هنر صنعت 
شيشه گرى دوران سلجوقى تاكنون، آثار آبگينة اين دوره 
به لحاظ شكل و روش ساخت و تزيينات به درستي مطالعه 
و بررسي نشــده اســت. بنابراين، هدف از اين پژوهش، 
آشــنايي با صنعت شيشــه گري با تكيه بــر فرم ها و نوع 
تزيينات آن ها در پررونق ترين دوره (ســدة سوم تا ششم 
هجرى) در منطقة  شهر جرجان و مقايسة روند شيشه گرى 

از دوران ساسانى تا اين دوران است.

فرضية پژوهش بر اين اســت كه آثاربه لحاظ شــكل، 
تزيينات و شــيوة ساخت از دوران ساســانى متأثرند روش 
پژوهش، تاريخى- توصيفــى و روش گردآورى اطلاعات 
به صورت كتابخانه اى و ميدانى و از نويسه بردارى و عكاسى 
نيز بدين منظور اســتفاده شــده اســت. جامعة آمارى اين 
پژوهش، آبگينه هاى موزة آبگينه و ســفالينه، موزة گرگان 
و كتاب ها و نشــريه هاى مرتبط بــا موضوع پژوهش بوده 
و از روش نمونه گيرى طبقه اى اســتفاده شده است. پيش 
از بررســى آثار آبگينة شــهر جرجان در سدة سوم تا ششم 
هجــري كه نقطة اوج اين هنر و مورد مطالعه اين پژوهش 
است، مرورى كوتاه به پيشينة تاريخي شيشه ضرورى است.

1. نگاهى اجمالى به تاريخچة پيدايش شيشه
پيدايــش آتش تحولي بود كه بعدها صنايع پايه اي و مهمي 
چون ذوب فلز، سفالگري و شيشه گري بر آن استوار شدند. 
«(تكنولوژي شيشــه، ش1: 5). تا اواخر عصر حجر شرايط 
و امكانات تكنيكي براي توليد شيشــه وجود نداشته است. 
آنچه مســلم است، شناخت انسان از شيشه درحد استفاده از 
شيشه هاي طبيعي و تراش و پرداخت و صيقل آن ها به عنوان 
ابزار برّنده و يا مهرهاي تزييني بوده است. «اين آثار غالباً به 
محدودة زمانى5000-7000 سال و گاه حتي 12000 سال 

پيش برمى گردند» (مارقوسيان، 1386: 1).
به وســيلة  كه  شيشــه اي  قطعــات  «قديمي تريــن 
باستان شناسان كشف شده است، همگي متعلق به آسياي 
باختري بوده و از نواحي آلالاخ، نوزي، آشــور و تل ال ريما 
به دســت آمده است كه تاريخ آن ها به نيمة دوم هزارة دوم 
پيش از ميــلاد بازمي گردد» (علي اكبــرزاده  كرد مهيني، 

 .(18 :1373

1-1. شيشه گرى ايران در دوران پيش از اسلام
با ظهور امپراتوري ايران (538ق.م) و ســقوط شهر نينوا- 
كه بزرگ ترين مركز شيشه  سازي بين النهرين بود- صنعت 
شيشه سازي از طريق شيشه گران شهر نينوا به ايران منتقل 
شد و به سرعت در بخش هاى آريايي نشين اين امپراتوري  66
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گســترش يافت. البته، اقوام آريايي منطقة خوزســتان از 
مدت ها پيــش، يعني در هزارة دوم قبل از ميلاد در دوران 
امپراتورى ايلام كه مركز آن شوش بود، با شيشه آشنا و از 

آن استفاده مي كردند. 
«در خرابه هاي تاريخــي چغازنبيل، زيگورات هايى در 
فاصلة ســال هاي 1245-1265ق.م ساخته شده است. در 
اين منطقه، مقدار زيادي مهره هاي اســتوانه اي شيشه اي 
آبي تيره به دســت آمده كه امضاي شيشه گران كاستي و 
ايلامي بر روي آن ها موجود است. مهرهاي به دست آمده 
از قلعــة  كوي در منطقة ديلمان، ثابت مي كنند كه حداقل 
در هــزارة اول قبل از ميلاد، مهره و منجوق شيشــه اي 
در ايران ســاخته مي شــده اســت.» (تكنولوژي شيشه، 
ش7، 1375: 4-5). اولين نشــانه ها از ظروف شيشه ايى 
را در دوران هخامنشــى، در ادبيات كهن مربوط به ايران 
مى يابيــم. آريســتوفان  در يكى از آثار خــود  از مصرف 
جام هاى شيشــه ايى در دربار ايران صحبت مى كند. شيوة 
ساخت اين ظروف در آن دوران، به روش فشرده در قالب 
بوده اســت نه دميدن در قالب. «حدود 1500 ســال بين 
اولين ســاختن شيشه تا زمانى كه انسان موفق به دميدن 

.(Barag, 1962 :8) «در آن شد، فاصله است
«در قرن اول ميلادى، يعنى نيمة دوم حكومت پارت تا 
دوران تسلط ساسانيان (226 ميلادى)، هنر شيشه گرى نيز 
همزمان با فلزكارى شكوفا گرديد» (شينجي، 1371: 48).

شيشــه گران ايراني با اســتفاده از روش هاي تزييني 

خاص، به ويژه تراش نقوش برجســته، تزيين نواري و گل 
مهره زني و نقوش پرَمانند، روي شيشه هاي ضخيم به صدور 
انواع محصولات شيشه اي از طريق جادة ابريشم به شرق و 
غرب موفق شدند. روش هاي تزييني ظروف شيشه اي را در 
عصر باســتان، به ويژه دورة اشكانيان و ساسانيان، مي توان 

به چهار دسته تقسيم  كرد: 

الف. تراش نقوش برجسته 
«در اين نوع تراش، ظرف اصلي به صورت دميده در قالب 
با زوايد برجســتة گردي به فواصل معيــن از يكديگر در 
يك رديف و گاه در دو رديف ســاخته مي شد. سپس بعد از 
سردشدن، هنرمند تراشكار روي زوايد برجسته را به صورت 
دايــرة توگردي تــراش داده و ظــرف را تزيين مي كرد» 

(تصوير1) (على اكبرزاده كرد مهيني، 1373: 29).
به منظور تراشــيدن و تزيين روى ظروف شيشــه ايى 
از سنگ «ساب» اســتفاده مى كردند. «چندين نوع تراش 

تزيينى وجود داشته كه شامل:
1. تراش با خطوط كنده و راست،

تصوير2: پياله با تراش هاى برجسته، گيلان، قرن سوم 
و چهارم ميلادى، سطح تراش ها مقعر (همان، 119)

تصوير1: انواع مختلف تراش ها (شينجي، 1371: 49)

تصوير3: پياله با تراش دو دايرة متحدالمركز، 
67گيلان، قرن ششم ميلادى (همان، 123)
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2. تراش هاى مدور كه سه نوع اند (تصوير1):
-تراش هــاى مقعــر كــه معمــولاً ســبك آن را 

«شوسوسئين» مى نامند (تصوير1)،
- تراش هاى برجسته (تصوير1 و 2)، 

- تراش هايى به شكل «دواير متحدالمركز» (تصوير1 
و 3)،

3. تراش هايى به شكل لاك سنگ پشت (تصوير4)،
4. تراش هــاى بيضى شــكل» (تصوير5) (شــينجي، 

.(48 :1371

ب. تزيين نواري
«اين تزيين با نوارهاي باريك و ظريفي از خمير شيشــه 
در حالت نرم و قابل شــكل پذيري آن، بنا بر ذوق و سليقة 

هنرمند بر روي ســطح خارجي شيشــه انجام مي گرفت، 
گاه به صورت چند رديفِ سراســري افقي زير يكديگر، گاه 
به صورت مارپيچي و زيگزاكي شكل عمودي و افقي و گاه 
نيز به صورت دسته هاي سبدي شكل زنجيرباف» (تصوير6) 

(على اكبرزاده كرد مهيني، 1373: 30).

ج. نقش قالبى و گل مهرزني
اســتفاده از تزيينات دايره شــكل كوچك رنگي به صورت 
افزوده در يك يا دو رديف و يا به صورت سه دايرة كنار هم 
كه تشكيل مثلث كوچكي را داده اند نيز يكي از روش هاي 
معمول شيشه بوده است. اين كار با استفاده از خمير شيشة 
رنگي به جز رنگ ظرف اصلي انجام مى شــد و معمولاً آبي 

تيره روي سبز روشن، بسيار استفاده مي شده است.

تصوير4: پيالة تراش خورده به شكل لاك سنگ 
پشت،گيلان، قرن سوم- هفتم ميلادى (همان، 110)

تصوير5: پيالة تراش دار، گيلان،  قرن اول- سوم ميلادى، 
داراى دو رديف تراش بيضى در بدنه (همان، 113)

تصوير6: ساغر با تزيين نواري، قرن چهارم 
ميلادي،  شمال غربي ايران، موزة شيشة كورنينگ، 

نيويورك (على اكبرزاده كرد مهيني، 1373: 31)

تصوير7: بطري كوچك با تزيين گل  مهرزني، 
قرن پنجم- ششم ميلادي (همان، 31)
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«صرف نظر از دواير افزودة ســاده، طريق ديگري نيز 
جهت ظروف به وســيلة اين نوع دواير وجود داشــت و آن 
اينكه پس از قراردادن دايره بر ســطح شيشه توسط مهر 
نقش داري، دايره را مهر زده و با اين ترتيب نقشــي جديد 
ايجاد مي كردند. بايد اشــاره كرد كه نقوش انساني معمولاً 
محبوب ترين نقوش روي اين دواير بوده است» (تصوير7) 

(همان، 31-32).

د. نقوش پَرمانند
«ايجــاد نقش هايي شــبيه پـَـر پرنــدگان روي ظروف 
شيشــه اي نيز ازجمله روش هاي تزيينــي به كاررفته در 
شيشه هاي ايراني است. در اين روش، قبل از سفت شدن 
شيشه، رشته هاى مختلف مذاب رنگى دور ظرف كشيده 

مى شد، بعد توسط ميله اى كه نوك قلاب مانندى داشت، 
رشــته ها را به صورت زيگزاك بــالا و پايين مى كردند تا 
حالتى شــبيه پر پرندگان ايجاد شود» (تكنولوژي شيشه، 

ش8، 1375: 9).
در اين روش با اســتفاده از انبر يا ابزار خاص ديگر، 
روى لقمــة مــذاب قبل يا بعــد از دميــدن، نقش ها و 
حباب هاى تزيينى صورت مى گرفــت؛ به طورى كه لقمه 
پــس از دميــدن، داراى آرايه هاى منظم يــا غيرمنظم 
رنگى مى شــد كه قديمى ترين شيوه براى ساخت ظروف 
شيشــه ايى است. در نگاه اول، شــايد اين شيوة تزيين با 
شيوة تراش اشــتباه شــود؛ اما وجود قسمت هاى نوارى 
اضافه شــده به  كار كه برجســته و منحنى اند، تفاوت بين 
تراش خوردن شيشه (فرورفته و تيز) و اضافه كردن شيشه 

تصوير8: روغندانى با بدنة باريك و قلمى، 
طرح شيشه با تزيين نوارى و نقوش پرمانند، 

ساخته شده به روش مُهر گلين

تصوير10: به روش ريخته گرى، طرح پياله هاى 
شيشه اى با آرايش پيچيده از حبابك هاى ريز و 
طرح هاى تراش خطى و دايره اى مدور (همان، 7)

تصوير11: كاسة پايه دار شيشه اي، قرن چهارم- پنجم هجري با 
تزيين به روش تراش خطى، گرگان، قطر دهانه: 15 سانتي متر، 

ارتفاع: 9 سانتي متر (على اكبرزاده كرد مهينى، 1373: 250)

تصوير12: پارچ شيشه اى مربوط به جرجان، تزيينات به 
روش نوارهاى افزوده، سدة پنجم هجرى (همان، 178)

(raeeka.wordpress.com) 
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را قابل تشخيص مى كند.
در دوران ساســانى از چهار نوع آرايش ذكرشده براى 
تزيين شيشه ها، بيشتر تراش نقوش برجسته به  ويژه تراش 

مدور روى شيشه هاي ضخيم ايراني متداول بوده است.

1-2. روش عمدة ساخت ظروف شيشه اى پيش از 
اسلام در ايران

«ريخته گــري در قالب هاي فلزي نقــش دار از روش هاي 
متداول دوران پيش از اسلام بود. نقش با قالب فلزي، روي 
قطعة شيشــه اي زده مي شــد و از اين طريق روي ظروف 
شيشــه اي انتقال مي يافت. رنگ آبي تيره در شيشــه هاي 
ســاخت ايران، بين النهرين، مصر و ســوريه بيش از ساير 
رنگ ها به چشم مي خورد. مقبوليت رنگ آبي تيره به خاطر 
اســتفادة تاريخي مردم خاور دور و خاورميانه از سنگ آبي 

لاجورد است» (تكنولوژي شيشه، ش7، 1375: 5).

1-3. بررسي شيشه هاي دوران اسلامي
«آغاز شيشــه گرى دوران اســلامى ، مربوط به قرن اول 
ه.ق است» (شينجي، 1371: 13). شيشه گري ايران دورة 
اســلامي قبل از حملة مغول، در دوران سلجوقي به اوج 
زيبايي و توليد رسيد وآثار به دست آمده از حفر ري، گرگان 
و نيشابور اين مدعا را ثابت مي كنند. با حملة مغول به ايران 
و ويران شدن بيشتر مراكز علمي و صنعتي چون نيشابور، 
گرگان و ري براي مدتي صنعت شيشــه گري دچار ركود 
شــد و بعد از آن ايلخانان به ساختن و گسترش سفالگري 
توجه بيشترى نشان دادند؛ بنابراين توليد شيشه بسيار كم 
شــد. در اين ميان، بسياري از ظروف شيشه اي فقط جنبة 
كاربردي داشــتند و گاه با شيشة ناخالص سبزرنگ ساخته 

مي شدند.

2. پيشينة تاريخي، فرهنگي جرجان قبل از اسلام
«همة ملت هــا و تمدن هاي بزرگ جهــان فعلي، روزگار 
غبارگرفته اي به نام «دوران ميتولوژيك » يا افســانه اي را 
داشــته اند كه به قول «ويكوويل دورانت » بخشي از وقايع 

اين اعصار كه بدون زمان و مكان هستند، «بدون ريشه در 
حوادث مسلم تاريخي» هم نبوده اند. شهر جرجان نيز از اين 
موضوع مستثني نبوده است. در بين انديشمندان و مورخان 
ايراني، ازجمله شاهنامة فردوسي، تاريخ ايران باستان شامل 
دوران بندي هاي متعددي اســت كه شــاخص ترين آن ها 
عبارت اند از: پيشــداديان، كيانيان، اشكانيان و ساسانيان» 

(معطوفي، 1387: 10).
تعدادي از متون تاريخي، ساخت و بناي شهر جرجان 
را به دوران كياني مربوط دانســته اند؛ براى مثال در يكي 
از آن ها چنين آمده اســت: «گرگان از مستحدثات گرگين 
ميلاد است و ولايت وي به تصرف او بود... .» (همان، 14).
جرجان و گرگان دو شــهر مســتقل از هم و در ادوار 
مختلف تاريخي، هريك در شــرق اسلامي، شهرتي بسزا 
داشــته اند. در دورة نخست، ابتدا جرجان شناخته شده بود؛ 
اما در چند قرن اخير با از ميان رفتن شــهر جرجان، شــهر 

استرآباد (همان گرگان امروزي) شهرت يافته است. 
«شــهر جرجان قديم در فاصلة 108 كيلومتري و در 
شمال شــرقي گرگان جديد كه همان استرآباد است، قرار 
داشته اســت. اين شهر را نابودشــدة حملة مرگبار مغول 
مي دانند. احتمالاً از قرن پنجم هجري به بعد و نيز در دورة 
صفــوي و به ويژه قاجار به دليل آنكــه ايل قاجار در حوالي 
اســترآباد زندگي مي كردند، استرآباد اهميت فراواني يافت 
و در نهايت در ســال 1316ش در جريان تقسيمات جديد 
كشوري به 10 استان از نام استرآباد رسماً به گرگان تغيير 
يافت. در اين صورت، گرگان فعلي همان استرآباد است و 

ارتباطي با جرجان كهن ندارد» (جعفريان، 1383: 8-7).
براساس آنچه گفته شد، تحقيق ها و آثار به دست آمده، 
به شهر جرجان مربوط است كه اوج هنر شيشه گري در آن 
شــهر بوده است. اين شهر بعد از حملة مغول به طور كامل 
متروك شده و مردم  هنگام فرار به غرب، ظروف كوچك تر 
و اشــياى ديگر را در كوزه ها ريختند و در زير خاك پنهان 

كردند.
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هجري
صنعت شيشه گري اســلامي ايران قرن ســوم تا چهارم 
هجري قمري، در ساية حمايت حكمرانان ساماني به تدريج 
به آن توجه شد و دورة توســعه را گذراند؛ به ويژه در دورة 
ســلجوقي كه به حد اعلاي توليد و زيبايي رســيد. شهر 
جرجان در اين دوران از مراكز بزرگ شيشه سازي به شمار 

مي آمد.
«حفريات مختلف در ري، گرگان و نيشابور شاهد بر 
اين مدعاست. تنگ ها، صراحي ، پارچ ، ليوان، بطري هاي 
گلابي شــكل و گردن بلند، عطردان ، گلــدان ،  آبخوري 
كه با تكنيك دميده در قالب و دم آزاد ســاخته شــده و 
به رنگ  هــاي حنايي، قهوه اي، نباتي، لاجوردي، ســبز، 
خاكســتري رنگ كه اغلب ســاده مي باشــند، با نقوش 
فراوان در گرگان و شــهرهاي گوناگون ساخته مي شد» 

(مرتضايي، 1381: 67). 
براي رنگ كردن شيشه در آن دوران از اكسيد فلزات 
استفاده مي شد؛ مانند اكســيد آهن براي سبزكردن رنگ 
شيشــه، اكسيد كبالت براي شيشة آبي و  اكسيد مس براي 

شيشة پررنگ و كم رنگ (قرمز مات). 
«غالب ظروف شيشــه اي ايالت گرگان از ويرانه هاي 
شــهر جرجان به دست آمده اســت. اين شهر در قرن هاى 
3-7ه.ق دوران رونــق را مي گذرانــد. ظروف شيشــه اي 
به دســت آمده از اين منطقــه نيز غالباً متعلــق به همين 
قرون به ويژه دورة ســلجوقي اســت» (معطوفى، 1374). 
«شيشــه گري دورة سلجوقي به واســطة اعتلاي تزيينات 
قالبي و نقوش برجســته و فرورفته حائز اهميت مي باشد» 

(تجويدي، 2536: 3).
اغلب آثار به دســت آمده از جرجــان، صدف گرفتگي 
دارند. زماني آثار شيشه اي، داراي صدف گرفتگي مي شوند 
كه در شــرايطى با رطوبت 40 درجــه قرار بگيرند. در اين 
صورت، آســيب فيزيكي و شيميايي بر آن ها وارد و پوستة 
هفت رنگ، روي آن ها توليد مي شــود كه در اين صورت 

تخريب شده محسوب مي شوند.

2-1-1. شيوة ســاخت شيشه هاي جرجان سدة 
سوم تا ششم هجري

دربارة ســاخت آثار آبگينة جرجان بايد گفت، آنچه مسلم 
اســت صنعت شيشه ســازي در شــهر جرجان، تكنيك 
مشــابهي همچون ساير شــهرهاي ايران داشــت. آثار 
شيشه اي به دســت آمده از جرجان نشانگر آن است كه در 
اين منطقه نيز روش عمدة ســاخت، بيشــتر به دو طريق 
بوده اســت: الف. دميدن در قالب، ب. دميدن آزاد (حبابي) 

(معطوفي، 1387: 449).

2-1-2. روش هاي تزيين شيشه در جرجان
به طــور كلي، تزيين روي شيشــه  به چنــد طريق انجام 

مي گرفت كه مهم ترين آن ها عبارت بودند از:
«تراش روى شيشــه: اين شــيوه خود شامل تراش 
ســطحي، تراش ســطحي دوبل، تراش خطي و سطحي 
است. استفاده از روش هاي تراش سطحي بر روي ظروف 
جدار ضخيم، در اين دوره صورت مي گرفت. اين روش كه 
پس از سرد و سخت شدن ظرف شيشه اي انجام مي پذيرد، 
بيشــتر بر روي ظروف كاســه مانند اين دوران ديده شده 
اســت. در اين روش، هنرمند به وســيلة آلتي سخت چون 
ســنگ هاي خارا، بدنــة خارجي ظــرف را در چند رديف 
بســتگي به ذوق و سليقة خود تقسيم كرده و در هر رديف 
با ســاييدن بدنه، دواير كوچك توگودي در كنار يكديگر 
ايجاد مي كرده است. اين دواير معمولاً در رديف هاي بالا 
ريزتر از دواير پاييني هستند و در عين حال، كف ظرف نيز 
با يك دايرة بزرگ شــكل مي گرفت. گاه هنرمند به جاي 
ايجاد دواير به تراش بيضي هم دست زده است؛ اما اين بار 
برعكس دواير، بيضي ها همواره از يكديگر فاصله داشته و 
معمولاً در يك يا دو رديف ديده شده اند نه سرتاسر ظرف، 
اگرچه اين مســئله قانون كلي نبوده است» (على اكبرزاده 

كرد مهيني، 1373: 2). 
تراش  شيشه در دوران سلجوقى بيشتر به صورت دواير 
و بيضي هاي توگرد بود؛ «اما از انواع تزيينات تراش در اين 
71عهد، بيشتر تزيينات هندسي، گياهي و حيواني مورد توجه 
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قرارگرفتند» (معطوفي، 1387: 447). تعداد به نسبت زياد و 
رنگ و تزيينات خاص آن ها چنين به نظر مى رســد كه اين 
آثار، به گونه اي متمايزاند و فرسايش نيافتن بسياري از آن ها 
در برابر هوا نشان مي دهد، نه تنها از آن ها كم استفاده شده؛ 
بلكه حاكي از آن است، در مناطقي بوده اند كه دچار حادثة 
شديد غيرمترقبه اي شده و صاحبان آن نتوانسته اند، اموال 
خود را به همراه ببرند. حادثة مذكور، مي تواند حملة مغول ها 
باشد كه در آن جرجان و بسيارى از شهر هاى ايران ويران 

شده اند.
2. نوارهــاي افزوده5: اين شــيوه در بحث بررســى 
شيشــه هاى ايران در دوران پيش از اســلام توضيح داده 
شــده اســت. اين روش دربارة تنگ هاي دميده در قالبي 
گردن باريــك كه اغلب به  رنگ ســبز روشــن و داراي 

تزييناتي با نوارهاي باريك اند، مصداق داشته است.
1. دميدن در قالب6 : روشي كه در اصل نوعي ساخت 
شيشــه بود ولي به صورت تزيين هم استفاده مي شد. بدين 
گونه كه شيشه درون قالبي كه نقش به صورت منفي درون 

آن وجود داشت، دميده مي شد تا شكل بگيرد.
بعد از بررسى پيشينة تزيينات و شيوة ساخت شيشه ها 
در دوران اســلامى و منطقة جرجان، نمونه هايى از اين دو 
دوره را بررســى مى كنيم. اين ظروف بر اســاس تاريخ و 

به لحاظ شكل و نوع مصرف، دسته بندى شده اند.

 3-1. بررسي ويژگي هاي چندى از آثار آبگينة 
جرجان در سدة سوم تا ششم هجري

ابزار حجامت شيشه اى

تصوير13: گلدان كوچك، گرگان، ساخته شده از شيشة 
حنايى رنگ روشن نيمه شفاف، داراى تزيينات برجسته، 

دميده در قالب، سدة سوم هجرى (همان، 108)

تصوير14: ابزار حجامت شيشه اي، مربوط 
به قرن سوم- چهارم هجري، موزة آبگينه 

و سفالينه، تالار صدف (نگارنده)

تصوير15: ابزار حجامت شيشه اي مربوط 
به قرن سوم- چهارم هجري، موزة آبگينه 

و سفالينه، تالار صدف (همان)

تصوير16: ابزار حجامت شيشه اي مربوط 
به قرن سوم- چهارم هجري، موزة آبگينه 

و سفالينه، تالار صدف (همان) 72
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تصوير17: پيالة شيشه اي مربوط به قرن 
سوم- چهارم هجري، موزة آبگينه و سفالينه 

(على اكبرزاده كرد مهينى، 1373: 64)

تصوير 18: پارچ شيشه اي، شفاف، نازك با قطر دهانة 5/4، 
ارتفاع 20/4، قطر كف 7 قطر، بدنه: 10/8، ضخامت بدنه: 
0/2 سانتى متر است. روش ساخت آن دميدة آزاد بوده و 

رنگ آن لاجوردي (بر اثر وجود اكسيد كبالت)، وضعيت شي: 
شكسته، وصالي شده، صدف و رسوب گرفته، دورة تاريخي: 
سدة سوم تا پنجم هجري و تاريخ تحويل: 1355/12/14، 

موزة آبگينه و سفالينه، محل نمايش: تالار بلور (نگارنده)

تصوير19: تنگ شيشه اي، قرن چهارم، گرگان، 
قطر دهانه: 3/9 سانتي متر، ارتفاع: 14/5سانتى متر 

(على اكبرزاده كرد مهينى، 1373: 253)

تصوير20: صراحي شيشه اي، قرن چهارم 
هجري، گرگان، قطر دهانه: 2/6 سانتي متر، 

ارتفاع 19 سانتي متر (همان، 259)
73
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در تصوير14 ابزار حجامت شيشه اي مربوط به قرن سوم- 
چهارم هجري ديده مى شــود كه با استفاده از اين وسيله، 
كار حجامت انجام مي شده است. استوانه اى ميان باريك با 
گردن باريك و بلند، داراي دهانه اي به نسبت متوسط كه به 
احتمال زياد خون از اين مسير وارد لوله بلند شده و از دهانه 
باريك و بلند آن خارج مي شود و نوع ساخت آن به صورت 

دميدة آزاد است.
در تصوير15 «ابزار حجامت شيشــه اي مربوط به قرن 
ســوم- چهارم هجري ديده مى شود كه بدنة بيضي شكل 
ساده دارد كه نشان از رشد علم پزشكى در آن دوران است. 
بدنه دچار صدف گرفتگى شده و نوع ساخت آن دميدة آزاد 

است» (قاييني، 1383: 7).
تصوير16 ابــزار حجامت شيشــه اي مربوط به قرن 
سوم- چهارم هجري اســت. بعد از ساخت بدنه، لوله به 
آن متصل شــده، ســاده و بدون تزيينات دست و به نظر 
مي رسد، قســمت دهانة پهن روي بدن قرار مي گرفته و 
خون را به طرف لوله اي باريك هدايت مي كرده و از اين 
طريق خون بيمار مكيده شــده و به طرف بيرون مي آمده 
اســت و نوع ساخت آن دميدة آزاد اســت» (آرشيو موزة 

آبگينه و سفالينه).

پيالة دسته دار
تصوير17 پيالة شيشــه اي مربوط به قرن ســوم- چهارم 
هجري با قطر دهانة 2/8سانتي متر، ارتفاع 15/2 سانتي متر 
اســت كه از شيشة قهوه اي رنگ روشــن و نيمه شفاف با 
تزيينات روي بدنه به صورت قالبي و دسته اى كه به روش 
اضافه و داراي پاية كوچك براى ايستايى بهتر مى شود. نوع 

ساخت آن دميده در قالب است.

پارچ شيشه اى
تصوير18 پارچ با بدنه و گردن گلابي شــكل، لبة فشرده، 
كشيده شده با آبريز به شــكل منقار پرنده، پاية كوتاه، كف 
فرورفته، دســتة كوچــك از لبه تا روي گردن اســت و 
رشته هاي افزودة حلقوي روي گردن، سطح بيروني دسته ، 

چين خوردگي برجسته، زائدة دو شاخه روي دسته در محل 
اتصال به لبه، به شكل يك چين خوردگي براي حفظ تعادل 
و قراردادن انگشــت (پايه جداگانه افزوده شــده، دسته با 

فشردن ابزار، چين دار شده).
تصوير19 تنگ شيشــه اي مربوط بــه قرن چهارم در 
گرگان اســت كه قطر دهانة آن 3/9 ســانتي متر، ارتفاع: 
14/5 سانتي متر است و از شيشة حنايي رنگ و نيمه شفاف، 
دستة اضافه شده و داراى زايده براى چنگش راحت و حمل 
آسان، لبه داراى زايده براى بيرون آمدن راحت مايعات و به 

روش دميده در قالب ساخته شده است.

صراحى شيشه اى
تصوير20 صراحي شيشه اي مربوط به قرن چهارم هجري 
با قطر دهانة 2/6 سانتي متر و ارتفاع 19 سانتي متر است كه 
از شيشة  حنايي رنگ مايل به قهوه ايِ روشن و نيمه روشن 
شفاف ساخته  شده اســت. اين ظرف به روش دميدن آزاد 
همراه بــا تزيينات افزوده روى گــردن، به منظور چنگش 
و گرفتــن راحت تر ظــرف و نوار هاى افــزوده كه مانع از 
لغزش ظرف در دستان مى شوند، ساخته شده است. دهانة 
گلابى شكل براى ريزش راحت تر مايعات و به روش دميدة 

آزاد ساخته شده است.
شكل 21 صراحي يا گلاب پاش يا عطردان با بدنه اى 

تصوير21: صراحي شيشه اي، نازك، قطر دهانه: 2سانتى متر، 
ارتفاع: 13/8، قطر بدنه: 5/8، طول: 19سانتى متر، روش ساخت: 
دميده در قالب، رنگ: نباتي با لايه اي كه اينك به رنگ سياه 

درآمده و بيشتر آن ها از بين رفته است. وضعيت شي: مرمت شده 
و صدف گرفته، دورة تاريخي: سدة پنجم- ششم هجري، 
موزة آبگينه و سفالينه، محل نمايش: تالار صدف (نگارنده)
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به شكل حيوان (گربه)، ميان باريك و انتهاى بلند و خميده 
به عنوان دم برگشته به بالا، دهانه اى به شكل گل شيپوري 
و زائده هايي به شــكل دهان، گوش و پاها دارد. رشته هاي 
شيشــه اي افزوده روي بدنه، نقشــي نســبتاً شطرنجي را 
به وجود آورده كه به طور كلي در بيشــتر قســمت ها به نظر 
مي رسد، جنسي غير از شيشه بوده است و به  احتمال بعدها 

.(Pope, 1931 :54) افزوده شده است

قنديل شيشه اى
تصوير22 قنديل شيشــه اي مربوط به قرن چهارم هجري 
است كه به روش دميدة آزاد با تزيينات افزوده ساخته شده 
اســت. بدنة تقريباً مخروطي شكل، دســته ها از لبه تا نيمه 
كشيده شده، دهانة باز و به طرف پايه كم كم بسته مي شود. 
تزيينات به صورت افزوده و با انبر فرم داده شــده اســت و 
محل نگهداري آن موزة ايران باســتان است (آرشيو موزه 

ايران باستان).

كاسة پايه دار شيشه اى
تصوير23 كاســة پايه دار شيشــه اي، قرن چهارم- پنجم 
هجري با قطر دهانة 15 ســانتي متر و ارتفاع 9 سانتي متر 

اســت كه از شيشــة  نباتى رنگ و نيمه شفاف، نوشتة روي 
بدنه، خط كوفي و با اســتفاده از تراش تزييني ســلجوقي 
و بــه عبارت «عزدايم و اقبال دايــم و اقبال»، دهانة گرد، 
بدنــة محدب، دو نوار افزوده روي بدنــه، داراى پايه براى 
نگاهدارى بهتر كاســه كه به روش دميدة آزاد ساخته شده 

.(Sotheby, 1997 :227) است

تنگ شيشه اى 
تصوير24 تنگ شيشه اي در قرن پنجم هجري كه با شيشة 
حنايي رنگ روشن و شــفاف داراي حباب هوا ساخته شده 
است. تزيينات بدنه شــامل: نوار هاى افزوده روى گردن و 
همچنين دســتة ظرف به وسيلة نوارهاي افزوده اي از خمير 
شيشة قهوه اي تيره و نيز رنگ اصلي تنگ شكل گرفته اند. 
«اين ظرف شــامل زايده ايى در دسته براى حمل راحت، و 
زايده ايى در كف براى ايستايى بهتر مى باشد» (على اكبرزاده 

كرد مهينى، 1373: 267).
تصوير25 تنگ شيشه اي، قرن ششم هجري، گرگان، 
ساخته شده از شيشة سبزرنگ و شفاف، داراي كمي حباب 
هوا، تزيينات بدنه به صورت قالبى، دســته بعد از ســاخت 
اضافه شده و داراى زائده براى حمل آسان، گردن باريك و 

تصوير22: قنديل شيشه اي، گرگان، 
قرن 4 هجري، موزة آبگينه و سفالينه، 

محل نمايش: تالار صدف (همان)

تصوير23: كاسة پايه دار شيشه اي، قرن چهارم- پنجم 
هجري، گرگان، قطر دهانه: 15 سانتي متر، ارتفاع 9 

سانتي متر (على اكبرزاده كرد مهينى، 1373: 250)
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دهانة پهن تر براى ريزش راحت مايعات است كه به روش 
دميده در قالب ساخته شده است (همان، 279).

«درگذشــته چنين تصور مى شــده اســت كه اشياى 
شيشــه ايى كه ســاخت آن ها معمولاً به دوران اســلامى 
برمى گردد، فقط در مصر، ســوريه و بين النهرين ســاخته 
مى شده اند؛ اما بايد توجه داشت كه در سال هاى اخير، اشياى 
شيشه ايى متعددى مختص به دوران اسلام در رى، جرجان 

و نيشابور نيز كشف شده است» (شينجي، 1371: 97).

3-2. بررســي چند ويژگي  از آثار آبگينه در 
دوران ساسانى

هنر شيشــه گرى در دوران تاريخى به احتمال «از منطقة 
مديترانه كه كارگاه هاى اســكندر و ســوريه در آن فعال 
بودنــد، وارد ايران گرديد و ايران هــم به نوبة خود آن  را 
به شــرق دور صادر كرده اســت. در آغاز ســال 1958م 
(1337ه.ش) تعــدادى قبــور مربوط بــه دوران پارت و 
ساســانى در گيلان و حوالى آن كشف گرديد كه مقادير 
زيادى اشيا و شيشه ها در بين آن ها كشف شد. بسيارى از 
اين اشيا، توسط حفاران غيرمجاز از زير خاك بيرون آورده 
شده بود و امكان تشخيص ظروف پارت و ساسانى بسيار 
مشكل بود. اين اشــيا شامل كارهاى بومى، يعنى ساخت 
فلات ايران و كارهاى شيشــه اى كه در سوريه در منطقة 

ســواحل مديترانه شرقى ساخته شده و به ايران وارد شده 
بود.

شيوة ساخت آثار شيشــه اى همانند دورة پارتى به دو 
روشِ دميدن در قالــب و دميدن آزاد اجرا مى گرديد و دو 
نوع ظروف به صورت جــدارة ضخيم و جدارة نازك توليد 
مى شــده اســت. تزيينات نيز به روش هاى تراش، قالبى، 
پرَمانند، رشــته هاى افزوده، لكه هــاى تزيينى و زائدهاى 
تزئينى بوده اســت. متداول ترين نوع تزيين در اين دوره، 
ساخت پياله هايى با جدار ضخيم با تراش هاى مدور مقعر 
بوده است. شكل هاى مختلف ظروف شيشه اىِ عرضه شده 
در موزة ايران باســتان عبارت انــد از: پياله هاى مختلف، 

تصوير24: گرگان، قطر دهانه: 6/3 سانتي متر، 
ارتفاع: 19/1سانتي متر (همان، 267)

تصوير25: قطر دهانه: 3/6 سانتي متر، ارتفاع: 
19/3 سانتي متر (همان، 279)

تصوير26: پياله با تراش، مربوط به قرن سوم 
ميلادى (شينجى، 1371: 106) 76
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تنگ ها با ويژگى ظروف دســته دار ساســانى كه با يك 
انحناى مناسب و يك دسته از دهانه تا بدنه ادامه داشته و 
عطردان و ظروف سه پايه اى كه از مناطق گيلان، شوش 

و نهاوند به دست آمده است.

4. تحليل
با مطالعه و مقايسة نمونه آثار ذكرشده و يافته هاى پراكنده 
از آثار دوران ساســانى و آبگينه هاى جرجان (ســدة سوم 

تاششم هجرى) با يكديگر، نتايج زير حاصل شده است:
الف. روش ســاخت و شكل بخشيدن به شيشه ها در هر دو 
دوره، به روش دميدن در قالب و نيز به صورت آزاد (دميدن 
حبابى) اســتفاده مى شده اســت. از اين دو روش، دو نوع 
شيشة مشخص: جدارة ضخيم (با روش دميدن در قالب) و 

جدارة نازك (با روش دميدن حبابى) به دست مى آيد.
ب. شــيوة تزيينات در هــر دو دوره از انواع تزيينات 
تراش، فشرده، قالب و افزوده اســتفاده مى شده است؛ اما 
در دوران ساســانى از شــيوة تراش به ويژه تراش مدور و 
ســطحى بيشتر استفاده مى شــده؛ در صورتى كه تزيينات 
قالبى و نقوش برجســته و فرورفته در ظروف جرجان حائز 

اهميت و استفادة بيشتر بوده است. البته، تراش شيشه هاى 
جرجان نيز مرغوبيت خاصى دارد؛ زيرا دنبالة ســنت چند 
قرن شيشه گرى ساسانى است؛ تفاوت آن ها فقط در شيوة 
تراش هاست كه تزيين تراش شيشــه هاى جرجان بيشتر 
معطوف به تراش خطى شــده و كمتر از تراش ســطحى 

استفاده شده است. 
بعد از روشن شــدن شيوة ســاخت و تزيين آثار آبگينه 
در دوران ساســانى و جرجان و وجود شباهت شيوة ساخت 
و تزيينات اين دو دوره، شــكل ظــروف در اين دو دوره را 

تصوير27: پياله با تراش متحدالمركز، گيلان، دميدن 
در قالب، قرن ششم ميلادى (همان، 122)

تصوير28: ساغر ساقه دار تراش خورده، دميدن در قالب، 
گيلان، قرن پنجم-هفتم ميلادى (همان، 134)

تصوير29: تنگ شيشه ايى مربوط به دوران ساسانى، 
77موزة ايران باستان (شينجي، 1371: 78)
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بررســى مى كنيم. براى اين كار بهتر اســت، نمونه ايى از 
ظروف دوران ساسانى با ظروف جرجان سدة سوم تا ششم 

هجرى قمرى مورد مطالعة تطبيقى قرار گيرد.
چندين نمونه از ظروف دسته دار ساخت دوران ساسانى 
وجود دارد (تصوير29). اين ظرف فاقد گردن تنگ اســت، 

دستة آن بلند و كاملاً از لبه تا پايين بدنه امتداد يافته است. 
چنانچه در اين نمونه ديده مى شود، معمولاً يك زائده براى 
قراردادن انگشت در بالاى دسته براى جلوگيرى از افتادن 

ظرف قرار دارد.
ويژگى ظروف دسته دار ساسانى مانند تصوير30، به  دليل 
انحناى متناسب يكسانى اســت كه ظرف از دهانه تا بدنه 
دارد؛ درحالى كــه نمونه هاى مربوط به منطقة جرجان نظير 
پارچ (تصوير31) معمولاً داراى انحنايى زيباست كه از دهانه 
شروع شده به گردن رسيده و سپس روى بدنه امتداد مى يابد 

و اينكه دسته ها تا پايين ظرف كشيده نشده اند.
در آثار دوران ساســانى (تصويرهاى29 و 30)، گردن 
تنــگ و بدون فاصله به بدنه متصل شــده اند. اين ويژگى 
يكى از راه هاى تشخيص ساخته هاى دوران ساسانى از آثار 
دوران اسلامى (جرجان) است. اگرچه هر دو با روش دميده 

ساخته مى شده اند.
گلدان شيشه ايى تصويرهاى (32 و 33) كشف شده در 
گيلان در دوران ساسانيان و داراى بدنه كروى شكل است 
كــه ضخامت آن به طرف لبه كم مى شــود؛ به صورتى كه 
شــكل يك اشك را مى ســازد. اين اثر و آثار ديگرِ دوران 

تصوير31: پارچ، جرجان، قرن سوم- پنجم هجرى تصوير30: تنگ، گلستان، قرن پنجم و هفتم ميلادى (همان، 147)
قمرى، ويژگى پارچ هاى اوايل اسلام (همان 191)

تصوير32: گلدان تراش دار به شكل اشك، گيلان، قرن 
(Wardlloyd, 2000 :38) سوم- هفتم ميلادى
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ساسانى كه به آن ها اشاره شد، در مقايسه با شكل ظروف 
جرجان، سادگى بسيار بالايى دارند.

ج. شــكل ظروف: ســاخت پياله هاى تراش خورده در 
دوران ساسانى، بســيار رايج بوده است؛ اما با نگاهى گذرا 
و مقايســة آثار اشاره شــده در دوران اســلامى و ساسانى 
ثابت مى شــود كه در جرجان، شــكل ظروف از كاسه ها و 
كوزه هاى ســاده به صراحى و پارچ هايــى زيبا تغيير كرده 
است. اغلب آثار آبگينة ســدة سوم هجرى در اين منطقه 
شــامل آبخورى و پارچ بوده و طول گردن ها متوسط، بدنة 
محدب و تزييناتى، مانند تــراش لانه زنبوري و طرح هاي 
قالبي دارند. در قرن چهارم هجري نيز آثار، بيشتر به شكل 
صراحــي و تُنگ با لبه هاى به بيرون برگشــته و به صورت 
دميدة آزاد و قالبي ساخته شده اند. اين آثار گردن باريك و 
بلند، لب لاله اي و تزيينات افزوده  دارند و شــامل نوارهايي 
افقي و گوشــواره هايي زائد روي گردن اند. اين زائده هاي 
گوشــواره اي، گاهي درحكم تزيين به كار مي رفتند؛ ولي در 
اصل براي حمل آســان پارچ يا صراحي تعبيه شده بودند. 
از قــرن پنجم به بعد، تزيينــات روى تنگ ها و صراحى ها، 
افزايش پيدا مي كند. دهانه هــا داراي زائدة پهن، گردن ها 
بلندتر و باريك تر شــده اند و بدنــه محدب، تزيينات قالبي 
به شــكل لانه زنبوري كوچك، تزييينات افزوده به شــكل 

مارپيچ، زيگزاك و خياري شكل دارند.
 

نتيجه گيري
جرجان شهرى در نزديكي گنبد كاووس امروزى بوده است. 
اين شهر به دليل نزديكى اين منطقه با آثار آبگينه در دوران 
ساسانى (گيلان و اطراف آن) و براساس تحليل ها، شواهد و 

مطالعه هاى انجام شده اين نتيجه به دست مى آيد: آثار آبگينة 
سدة سوم تا ششم هجرى جرجان تأثيرگرفته و ادامة فن و 
شيوة ساخت آبگينه هاى دورة ساسانى اند كه به روش دميده 
در قالب و دميدن آزاد ســاخته مى شده اند. اما در اين دوران 
با افزايش تبحر هنرمندان اين رشــته، اعتلاى كيفيت آثار 
توليدشــده را مشاهده مى كنيم. آثار اين دوره به ويژه از نظر 
تزيينات، بيشتر شبيه ظروف دورة ساساني اند؛ با اين تفاوت 
كه تكامل تراش شيشــه و تزيينات قالبى به منظور تزيين 
آثار، موجب اعتلاى بيشــتر اين هنــر در اواخر اين دوران 
شده است. با بررسى نمونه هاى ارائه شده از نظر شكل كلى، 
ظروف شيشه اى جرجان به ظروف دوران ساسانى، شباهتى 
چندانى ندارند. سير حركتى شــكل و تزيينات شيشه هاى 

جرجان به اين شكل است:
آثار اوليه، داراى گردن هاى كوتاه و متوسط و تزيينات 
كاملاً شبيه تزيينات ساســانى اند كه تراش لانه زنبورى و 
طرح هاى قالبى دارند. به مرور زمان و در سده هاى چهارم 
و پنجم، شــكل بدنه ها به طراحى تبديل شد كه كشيده و 
داراى لبه هاى لاله ايى رو بــه بيرون اند. تزيينات افزايش 
يافــت؛ به گونه ايى كه در اواخر ايــن دوران از چند تزيين 
با هم استفاده مى شــد. با بررسي روند آثار آبگينه و ميزان 
كشــف اين آثار در منطقة جرجان در ســدة سوم تا ششم 
هجري مي توان دريافت كه هنر شيشه گرى در اين دوره، 
با اندك تغييراتى متأتر از دوران ساســانى اســت. در اين 
دوران، هنر شيشــه گرى به مرور زمان و با تكامل بيشتر، 
آثار چشم نوازى را خلق كرد كه اعتلاى فرهنگ و هنر اين 

كلان شهر را اثبات مي كند.

پى نوشت ها
1. Aristophanes.
 2. Acharnians
 3. mitalojic  ajes
 4. Vicovil dorant
 5. Appleid trailed strings.
 6. mould blown Decoration.79
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